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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 (4ف  542سالک باید چگونه باشد )صفحه ی 

 ْـُْ ْ   بَِِمْـ     اُوصِـكُ ْ »فرمودند:  امیرالمؤمنین ْْ رََ َ اِ   لـَ ْْ ِ ٰ    ِْـ ِ لِ آباطَ اْ  اكْهـل ل  هْـً  اَ لَِِ لكَانـَ

نَّ  َْ َّهُ وَ ل يَ اِ حَدٌ مِنُْ ْ اَ يرَْجُ تحَِيَََّ اِ افنََّ لَّ رَْ َِِ  َ مـاِ حَدٌ مِنُْ ْ اَ لَّ ذَنبَْهُ وَ ل يسَ ْ ََ ل اَ ا ل يعَْـمَُ ذا سـ ُ عـْمَُ وَ ل اَ نْ يقَُـْ

تحَِيَََّ  َّمَهُ اَ ءَ یْ ا لمَْ يعَْمَِ الشَّ ذاِ حَدٌ اَ يسَ ْ بِْْ فَ  نْ يتَعََل بَْْ مِنَ اْ اِ وَ علَكَُْ ْ بِالصَّ ِِ سِ مِنَ الجَْسَدِ وَ لاْ انِ كََلرَّ يملِ نَّ الصَّ  َ ْْ ََ   

َ سَ مَعَهُ وَ لاْ  رَ جَسَد  ل ْْ ََ ِِ  خ کنن  کنه   شما را به پنج نکته توصیه می  1«هُ  صَبَْْ مَعَـان  ليماِ  [ 

سنااوار اسنت     تر برانیند  اگر برای دست یافتن به آن شتران را هر چه پر شتاب

هیچ یک از شما جنا بنه پروردگنارم امیند      ی رغبتت را به آن بده()یعنی همه

هنگنامی کنه در منورد    مبندد  و جا از گناه خویش نترسد  و هیچ یک از شنما  

دان  شرم نکنند  و  گیرد  از گفتن نمیداند و مورد پرسش قرار میچیای که نمی

داند از آموختن آن حیا نکند  و بر شما باد بنه  هیچ یک هنگامی که چیای را نمی

ی جایگاه سر در بدن است  و بدنی که سر صبر که جایگاه صبر در ایمان به مناله

یده است  و ایمنانی هن  کنه صنبر بنه همنراهش نباشند         فابه همراه ندارد بی

 خاصیّت است  بی
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البلاغه است. حضرت فرمودند: من شما را به پنج چیز  این مطلب حکمت هشتادودوم نهج

کنم. براي اینکه اهمیّت این پنج چی  را به مخاطبان، دوستان و شزیيیان وزود توصیه می

ارزشمند است که اگر شما بر شتران بنشزینید قدر توجّه بدهند، فرمودند: این پنج چی  آن

و این  شتران را با سرعت هر چه بیشتر براي رسیدن به اینها بتازانیزد، ارزشزر را دارد و 

وواهم بگویم فزراهم کزن. ویلزی ي رغبتت را براي این پنج تایی که میس اوار است. همه

  :به یك شروع به بیان کردند رت یكقیمت است. بيد حضگران

نَّ  ل» ل؛اوّ َْ َّهُ لم اِ حَدٌ مِنُْ ْ اَ يرَْجُ همزین  .مگر به پروردگزار وزود  امید نبندداحدي از شما  « رَْ

يال باشزد. انسزان متي امید انسان وداياست. تنها نقطه یب رگي  نکتهي اوّل چقدر نکته

هزاي ، توجّزه و عنایزتها ها، کمكبه هیچ چی ي ج  ودا امید نداشته باشد. نه به حمایت

ن امید داشته باشد و نه به توانمندي، دانایی، تلا ، مجاهزدات، عبزادات، ریاتزات، دیگرا

تقوا، ورع و سیروسلوك وود  امید بندد؛ به هیچ چی  امید نبندد، نه به وزود  نزه بزه 

نَّ  ل» دیگران َْ هُ لم اِ حَدٌ مِـنُْ ْ اَ يرَْجُ ّـَ واقيزا   .مگزر بزه پروردگزار وزود  امید نبنزدداحدي  به « رَْ

 طوري هستیم یا نیستیم؟ امیرالمزممنیني نفس بکنیم، ببینیم در زندگی اینمحاسبه

کنند؛ شنیدن، وواندن، حفز  کزردن و یزاد گزرفتن گی براي سالك بیان میچی هاي ب ر

برد. ببینیم چقدر حقیقتر در وجود و جانمان وجود دارد. آیزا الفاظر کاري از پیر نمی

به هیچ چی  ج  پروردگارمان امید نداریم؟ چه به وود چه به دیگزري؟ آیزا تنهزا  راستی هب

و  ها تلا  به، هاي وودمان تی هوشی و ها به زرنگی يال است؟ آیامتکایمان ودايي اتّ نقطه

، وودمان طاعات و به عبادات حتّی  ن،هاي وودما و دانایی به علم ،وودمان هاي توانمندي

و تهزيیب  ها ت کیزهبزه ، هاي عبادي وودمان ولوت و ریاتاتبه ، وودمان يتقوا و به ورع
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یزك از الله بزه هزیچبه اینها دل نبستیم؟ سالك الی ؟ید نداریمهاي وودمان چشم امنفس

دد. بنزامید به اینها نمی ؛ددبنبه اینها نمیي اینها را دارد؛ ولی دل بندد. همهاینها دل نمی

وواند، هم ظاهر  و هم باطنر قشنگ است، حضور وواند، ویلی هم قشنگ مینماز می

ي ي وجزود و همزهووانزد. بزا همزهقلب و اولاص هم دارد. از سر عشق و محبّت نماز می

اًْ گوید: گيارد و میوواند؛ امّا نماز را که وواند سر به سجده میمراتب وجود  نماز می عفـ

اًْ  اًْ عفـ گویزد: مرا براي نمازي که وواندم، ببخر. سلام نماز را که داد سه بار مزی !ودایا عف

ي او را بزه جزا ودا ب رگتر از آن است که من بتوانم نماز شایسته اكـبْ كبْ، اللهُ اَ  كبْ، اللهُ اَ  اللهُ 

بنزدد کزه بلزه مزن ویلزی پرهی کزار و آورم. امید به عبادت، طاعت، تقوا و ورع وود نمزی

کنم. اگر چنین غروري بیاید، ودا ووب بلد است رویر را کم کنزد، م که گناه نمیامتقّی

 ووب بلد است پرده را کنار ب ند و نشانر دهد. گفت: 

 قززوّت بززازوي پرهیزز  بززه ووبززان مفززرو 

 
 دنزکه در ایزن ویزح حرزاري بزه سزواري گیر 

 

ه در ایزن حساب نکزن کزالياده ویلی نگو من انسان با تقوایی هستم، ویلی وودت را فوق

کنزد. بزه فرستد و یك قليه را فزت  مزید. ودا یك سوار مینویح حراري به سواري گیر

 . گفت:من! ع ی  دل حرار تقوا، ورع و پاکدامنی تکیه نکن

 تکیه بر تقوا و دانزر در طریقزت کافریسزت

 
 راهززرو گزززر صززد هنزززر دارد توکّززح بایزززد  

 

ت و عبادات را انجام بزده؛ امّزا بزه اینهزا توانی طاعاامید به هیچ چی  نبند. تا جایی که می

 رساند، گفت: امید نبند. فکر نکن اینها تو را به وصال می

 گرچززه وصززالر نززه بززه کوشززر دهنززد

 

 قززززدر اي جززززان کززززه تززززوانی بکززززو آن 
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توانی بزه جزایی دهند. فکر نکن تو با کوشر در این دستگاه میوصالر را به کوشر نمی

يال فرمود: بترسان، اوطزار متند. در حدیث قدسی است که ودايعملت امید نب برسی، به

هزا حسزاب کن، افرادي که دل به عملشان بستند، نبندند که اگزر مزن بخزواهم از انسزان

حقّ عبودیت مزرا بزه جزا  ستاتوانسته  کسیه چبرد. بکشم یك نفر جان سالم به در نمی

حَْْتِ فَ »الي م آورد؛ حتّی انبیاي اولی اْ بَِْ به اعمال وودشان اعتماد نکننزد، بزه رحمزت   «فلَكَْثِقُ

ِْفَضْلِ »من اعتماد کنند  اْ وَ  عین روایت واطرم نیست قریب به ایزن مضزمون؛ بزه  2«فلَكَْفْرَحُـ

وحزی  فضح من امید ببندند، به طاعت و عبادت وودشان امید نبندند. به داود پیغمبر

ِ يا د»فرمود: کرد  يقِيََ   المُْذْنِبِيََ اوُدُ بشَِّر ـدر یقان به گناهکاران مژده بده و صزدّ !اي داود «وَ انَـْذِرِ الصر

شزنوم بزه گناهکزاران ؛ مثح اینکزه عوتزی مزیندتيجّب کرد را بترسان. حضرت داود

ََ كَكْـَ  »یقان بگویم واي به حالتان!  عزر  کزرد: بگویم مژده مژده به صدّ ـاُ قـا ُ وَ  المُْـذْنِبِيََ  بشَِّر

يقِيََ اُنذِْ  در ودایا من چگونه به گناهکاران بگویم: وو  به حالتان و به صزدیقان بگزویم  «رُ الصر

ــ »واي بززه حالتززان در وطریززد؟ پاسزز  آمززد:  ِ ــذْنِبِيََ اَ  بشَِّر ـْـِ   نّر المُْ ن ــْ عَــنِ ا َّ ََ وَ اعَْفُ ـَـ ْ ْْ ــُ  التَّ  «اقَْبَ

بخشزم و عفزو ناهزان را مزیگزيرم، گگناهکاران را مژده بده که منِ ودا از گناهکاران می

يقِيََ  »پيیرم؛ ویالتان راحت باشزد و ووشزحال باشزید؛ امّزا توبه را می کنم می ـدر الَم  انَـْذِرِ الصر

اْ بِاَعْمالِهـِمْ  ه و مغرور شوند و عُجزب پیزدا یقان را بترسان، نکند به عمح وود شیفتصدّ 3«يعُْجَبُ

آورد از او حساب بکشم، مگر اینکه کزم مزیاحدي از ولق نیست که اگر من بخواهم  کنند

شود. به عمح و طاعت و عبادت وود امید نبندیم. به هر چه امید بستیم ودا  و محکوم می
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گاهی غیر ودا پیدا کردي. حتّی اگر عباداتت باشزد، عبزادت را شکند؛ چون تکیهآن را می

بنشین ببین  ؟!و  کرديگیرد. بگيارید اینها را لو بدهم؛ به نماز شبت دل واز دستت می

گویم. به نماز شبت دل وزو  کزردي، کند؛ عین احادیث قدسی است که میودا چه می

توانی بیدار شوي یا نه؟ ساعت کوك کن، به فکر کردي این چی ي است، بنشین ببینم می

ي کهز  را بخزوان، هزر ي آور سورهرفیقت بسپار مرا صدا ب ن، زود بخواب، کم بخور، آیه

توانی بیدار شوي یا نه؟ این لط  وداست که نمزاز شزبت را توانی بکن ببینم میکاري می

شزد. بزه تقزوا و ورعزت دل می نآگاهت شدي؛ امید و تکیهگرفت؛ چون داشتی مغرور می

باره گنزاهی در شکند. یكوو  کردي، وواست درونت عُجب ایجاد کند، همین را هم می

مزانی؛ وزدایا مزن بزودم! بزه چیز ي جز  ر مزیگيارد که چهار شزا  و متحیّزات میکاسه

يال امید نبند و تکیه نکن. حالا این چی هاي مينوي بود؛ بزه ميرفزت و کشز  و مت وداي

، شزغح، موقيیّزت دل نبند چه برسد به چی هاي ظاهري بزه پزول، وزروت، پزارتی تکرامت

زیزر پایزت را  گیرد؛ زمزیناجتماعی، محبوبیّت مردمی، به هرچه امید بستی، ودا از تو می

آن کتزاب را بادقّزت امیدوارم  ام.کند. روایتر را در کتاب شراب طهور نقح کردهوالی می

اي کزه تکیزه کزرد، کنم. به همزان نقطزهودا فرمود: زمین زیر پایر را والی می بخوانید.

کنم. لط  وداست براي اینکزه فزرد را از اشزتباه در آورد تزا همان را زیر پایر والی می

ي نفزس محاسزبهيال نیست. واقيا  متوداي ي امیدي ج گاهی، هیچ نطقه بداند هیچ تکیه

هزاي وودمزان و عطاهزاي دیگزران امیزد پیزدا کنیم، مرور کنیم، ببینیم گاهی به داشزته

فلان طرفزدار  بندیم بهامید میبندیم به فلان رئیس که کمکمان کند، کنیم؟ امید می نمی

نَّ  ل» داند پناه بر ودا!که حمایتمان کند. ودا می َْ َّهُ لم اِ حَدٌ مِنُْ ْ اَ يرَْجُ  « رَْ
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ْ لم اِ افنََّ وَ ل يَ » دوم؛  هیچ یك از شما نترسد مگر از گناه وود . این هم براي سزالك  «بَهُ  ذَن

هاي بیرونی از هیچ قزدرت، تهدیزد، دشزمن و تهزاجمی الله چی  ب رگی است. در جنبهالی

چی  ج  گنزاه وزود  نترسزد.  هاي درونی از هیچ شیطانی نترسد. از هیچ نترسد. در جنبه

ترس از عزدالت  ،ت. ترس از ودا همبحث وشیّت بحث دیگري است، اینجا بحث ووف اس

ترسزد؟ است. عدالت وود  چی  ترسناکی نیست. چه کسی از عدالت و مجري عدالت می

ترسد. نترسد ج  از گناه وود . بزدانیم کسی که مجرم است. در واقع از جرم وود  می

 کنزیم. از فقزرآید، پیامزدهاي گناهزانی اسزت کزه در درون مزیهرچه از بیرون سر ما می

از اینکه  ؟ترسیز ریختن آبرویت میاترسی؟  میمر  از  ؟ترسی می رفتاريگ از ترسی؟ می

ترسزی پیامزدهاي ت کنند، شکنجه کنند، زندان کنند، اعدام کنند، از هرچزه مزیتو را اذیّ

د گناهان وودت است. گناهی که در درون مرتکب شدي، در تو بیمزاري و میکروبزی ایجزا

ردنزاك را ميالجات سخت است. این آمپزول دهمین  کرد که کشتن این میکروب مستل م

. با این تیغ جرّاحی باید شکم تو را پزاره کننزد. درد تا این میکروب بمیرد باید به تو ب نند

، تزو تو در درونجرّاحی را متحمّح شوي تا ميالجه شوي و نجات پیدا کنی. میکروب گناه 

ميالجات دردناك کرد. اگر از ميالجات دردناك گفتم؛ چزون آنهزه وزدا به این را نیازمند 

کند، ایزن فقزر لازم اسزت تزا  مزا اگر فقیرمان میي ماست. آورد در مقام ميالجهپیر می

لازم است تا اصزلاح شزویم. اگزر مشزکح، این بیماري کند، اصلاح شویم. اگر بیمارمان می

همزه آورد، سختی، دشواري، ابتلاء، افتنان، کاستی، محرومیزت و هزر فشزاري پزیر مزی

ميالجات دردناکی است که براي درمان بیماري که وودمزان بزا گنزاه در وودمزان ایجزاد 

ردیم، ودا تدارك دیده است. پس از تیغ پ شك جرّاح نترس. از درد آمپزول ت ریقزاتهی ک
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ي پ شك نترس. بترس از اینکه وودت را بیمار کنی کزه نترس. از تلخی داروهاي تل  م ه

آید آمپول و داروهاي تل  شوي. هر چه پیر می ،محتاج تیغ جرّاحی شوي، محتاج سوزن

وواهم بحث را ویلی باز کزنم. روایزت زیاد است الان نمی پیامدهاي گناهان است. روایات

داریم هیچ گناه جدیدي در بین ولق رایج نشد، مگر اینکه یك بلاي جدیزدي بزین ولزق 

هزا کزه الان در دنیاسزت صزد سزال پزیر نبزود، هزیچ ظهور کرد. بسیاري از این بیماري

هزا کزاملا  نوظهزور يبیمزارایزن اي از وجود اینها در تاری  پ شکی وبت نشده است.  سابقه

است، فکر نکردید؟ بشر گناهان جدیدي مرتکب شزد و پیامزد  بلاهزاي جدیزد بزود. تزا 

دلتان بخواهد روایات فراوان اسزت. پزس از هزیچ چیز ، هزیچ قدرتمنزدي، هزیچ دشزمن 

يـنَ كَفَـرُوا مِـنْ ديـ ِ »وم فرمود:  توانمندي نترس. قرآن کریم در ماجراي غدیر مَ يئََِ  ا َّ ْْ ُ ْ فـَ  الَكَْ

نِ  ْْ هُُْ وَ اخْشَ ْْ شَ اینکه دین شما را نابود کنند، مأیوس شدند. پس از آنهزا از امروز کافران  4«تََْ

نترسید از من ودا بترسید. از ودا بترسید یينی چه؟ یينی گناه نکنیزد، تزن بزه آلزودگی 

لم باشزید، تواند دین را تهدید کند، آلودگی وود شماست. تا شما ساندهید. چی ي که می

کنزد: هاي ب رگی را نقح میي فجر قرآن تمدّنآید. در سورهکاري از دشمن بیرونی بر نمی

دَْ ا َّ » ِِ البِْ دِ؛ وَ ثمَُ لقَْ مِثلْهُا  َّت لمَْ يُْ ؛ اِرَمَ ذاتِ العِْمادِ ؛ ال ِْعاد  ُّكَ  اْدِ؛ اَ لمَْ ترََ كَكَْ  فعَََ  رَْ رَ بِالـْ َْ اْ الصَّ ينَ ُاُْ

نَ ذِ وَ  ْْ کند. ها را بیان میشمرد. بيد رم  سقوط این تمدّني اینها را میهمه 5« الْوَْْتادِ  یفِرْعَ

ِِ »گوید: می ا  ْْ ينَ طَغَ وا فيهاَ الفَْسـادَ ؛ البِْ دِ  ا َّ اینها از درون پوسیدند. فساد از درون آنها  6 «فاَكَْثََُ
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طَ عذَاب  فصََ َّ »را پوساند. وقتی از درون پوسیدند  ْْ ُّكَ سَ ي عياب پروردگارت تازیانه 7«علَكَْهمِْ رَْ

بسزیار هزاي هزاي بسزیار عمزیم و حکومزترا بر آنها  فرود آورد و آنها فرو ریختند. تمدّن

ها براي فساد درون آنهاست. مطاليه کنید چزرا تمزدّن محکم فرو ریختند. سقوط حکومت

هزایی  فسق و فجور، فحشا و آلزودگیوم سقوط کرد؟ غیر از فسادي که در درونشان بود؟ ر

هزاي که در درونشان رایج شد، سبب فرو پاشی تمدّن عمیم روم شد. روم یکی از ابرقدرت

وا فيهاَ الفَْسـادَ »دنیاي وود  بود.  هزاي همین گناهان و فسادها. ليا فرمزود: از دشزمن «فاَكَْثََُ

نِ »بیرونی نترسید  ْْ هُُْ وَ اخْشَ ْْ شَ ي ز اینکه وودتان فاسد شوید. والاّ به گلولزهبترسید ا «فَ  تََْ

کنزد، کند؟ حتّی با تفنگ به آن شلیك کنی اور نمیمیتو پُر آهنی هر چه سوزن ب نی اور 

پر است؛ امّا نوك سوزن به بادکنك تو والی اشزاره شزود، ترکیزده و از بزین رفتزه اسزت. 

د؛ ولی اگر تو پر باشزند؛ یينزی ترکانشوند یك سوزن آنها را می ها وقتی تو والی میتمدّن

کنزد. ایزن نکتزه را بزراي نمزام سلامت درونی داشته باشند، هیچ وطري تهدیدشان نمی

چه بحث ما اولاقی و سزلوکی اسزت؛ ولزی ایزن اشزاره را  اجتماعی وودمان هم بگویم؛ گر

ي بکنم. هیجانات، تشنجّات و سر و صداهایی پیر آمد که بروی را نگران کرد. آنهه مایزه

فروشزی، تقلزّب، ووري، گراننگرانی است این است که ما مردم، فاسد شده باشیم. به حرام

المال عادت کرده باشزیم. وقتزی از یزك وواري و غارت بیتوواري، رانتفروشی، رشوهکم

آیزد. از درون آید از طرف دیگر هم فسق و فجور، فحشا و بی بندوباري مزیطرف فساد می

ریز د. لازم قيا  جاي نگرانی است. آن موقع نمام با یك تلنگزر فزرو مزیپوساند، واوقتی می
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اي و اتمی کند تا نمام جمهزوري اسزلامی از ي هستهنیست آمریکا لشگرکشی کند، حمله

ي مزا حزلال باشزد و ولی اگر ما سالم و پاك باشزیم، وزدا توفیزق دهزد لقمزه !پا دربیاید

از دیزد عرفزانی  تواند کاري کنزد. امزامنمی رفتارهاي ما با ورع و تقوا باشد، هیچ کس

گفزت: آمریکزا  کرد. می فرمود، ایشان با ادبیات سیاسی شيار و رج ووانی نمیاي میجمله

داد. او با مبناي ميرفزت عرفزانی وزود  ایزن تواند بکند. پ  سیاسی نمیهیچ غلطی نمی

مينویّت، سلامت، پاکی و تقزواي مزردم عرزر وزود  زد. او با شناوتی که از حرف را می

آن  اسزت کزه وقتیاین حرف تا تواند بکند. امّا داشت یقین داشت آمریکا هیچ غلطی نمی

؛ تزا آیزدبر نمزی هیچ یك کاري از دستر کودتاي وشن یا کودتاي مخملی .سلامت باشد

؛ امّا اگر وداي نکرده سلامت رفت، یزك تلنگزر داردنجاي نگرانی هم  .سلامت باشدوقتی 

هیچ یك از شما نترسد، مگر از گناه وزود   « ذَنبَْـهُ لم اِ افنََّ ل يَ  »پاشی کافی است.  براي فرو

آیزد. ي چی هاي ترسناك پیامدهاي گناهان وودمان است که به سر وودمان مزیکه همه

ها از رسیدن به مدارج بلند مينوي، پیامد گناهان ماسزت. ویلزی بحزث ي محرومیّتهمه

 را باز نکنم.  ها ههست بیر از این جمل

تحَِيَََّ » سوم؛ َِِ  َ م اِ حَدٌ مِنُْ ْ اَ وَ ل يسَ ْ ََ ل اَ  ا ل يعَْمَ ذا س ُ ی ي بسزیار مهمّزاین هم نکتزه « عْمَُ اَ نْ يقَُْ

است؛ وروصا  براي آنهایی که کمی پُ  علمزی و تیتزري دارنزد؛ مزثلا  اسزتادند، ميلمّنزد، 

پندارنزد. هزاي عزالم و دانزایی مزیرا انسزانسخنرانند، مرجع توجّه مردمنزد، مزردم آنهزا 

فرمودند: احدي از شما حیا نکند، وجالت نکشد، شرمر نیاید که وقتی  امیرالمممنین

دانزم، بلزد نیسزتم. ایزن بزلاي داند سزمال شزد بگویزد: نمزیاز او در مورد چی ي که نمی

گزی هسزتند. سوزي است براي کسانی که در مسند علم و ميلمّی، دانر و فرهیخت وانمان
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گیزرد کزه فزرد بگویزد: بلزد نیسزتم. ي انسان را مزیورهاین از آن چی هایی است که ور

ي کودکسزتانی بلنزد علمی در دانشگاه، یك بهّه ياليممی، استاد با بالاترین مرتبهالله آیت

بلد  !پرسد، مَرد  هستی اگر جوابر را بلد نیستی، بگویی: ع ی مشود، سمالی از تو میمی

وواهد. جلوي چشم جميیّت، وسط جلسه یك بهّه بلند شود و م. ویلی مردانگی مینیست

از تو سمالی کند. تو هم واقيا  بلد نیستی. آیا حاتري بگویی بلد نیستم؟ ه ار و یك فلسفه 

کنی که مثلا  مزن جزوابر را دادم، کزم ر یك ساعت صحبت میور و آن وبافی، از این می

هاي ب رگ اسزت. کشی بگویی بلد نیستم؟ این از آن حجاب می نیاوردم، بلدم. چرا وجالت

دانیزد مزن  چزون مزی ؛نیسزتیادم دقیقا  ماجرا را انسان وجالت نکشد، بگوید بلد نیستم. 

شخری  دهم. ویح میجا هرچه ودا بدهد به شما تح کنم همین ماده نمیویلی آها را  بحث

هایر را گفزت. بود که استاد یا منبري بود، پول قابح توجّهی به او داده بودند. او هم بحث

کسی پاي منبر  بلند شد، سمالی پرسید، او هم گفت: جواب ایزن سزمال را بلزد نیسزتم. 

قدر از ما پول گرفتی؟ گفت: ایزن پزولِ مطزالبی اسزت کزه ند: اگر بلد نیستی چرا اینگفت

ي عزالم را بزه وواستم پول چی هایی را که بلد نیستم از شما بگیرم، اگر همهبلدم، اگر می

دانزد چزه آمد. فرد وجالت نکشد، بلد نیستی بگو بلد نیستم. ودا میدادند، کم میمن می

کشد، بگوید بلد نیسزتم. از وزود  چی هزاي آید از اینکه وجالت میبلاهایی سر فرد می

ي انزدازد. الان یزك مسزألهبافد. پناه بر ودا دیگران را به گمراهی مزیعجیب و غریب می

پرسد. من که فقیه نیسزتم. مزن وزودم مقلّزدم. یزادم نیسزت در رسزاله شرعی از من می

ي پرسم جلسهستم، اگر لازم داري میي شرعی را چه نوشته است، ووب بگو بلد نیمسأله

دانی چه بلایزی سزر وزودت و او گویی. میدهم. چرا الکی یك چی هایی میبيد جواب می
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کند. هم عمح او باطح، هزم رود طبق چی ي که تو گفتی عمح میآوردي؟ او یك عمر می

 تو وودت را بدبخت کردي. 

تحَِيَََّ » چهارم؛ ـا لمَْ يعَْـذاِ حَدٌ اَ وَ ل يسَ ْ َّمَـهُ اَ ءَ  یْ مَِ الشَّ ي هزاحضزرت امیزر دسزت روي نقطزه «نْ يتَعََل

هاي حضرت اهح علزم بودنزد؛ افزرادي کزه در حساّس گياشته است. ظاهرا  مخاطب حرف

مسند علم و دانایی نشستند. حضرت فرمودند: هزیچ یزك از شزما وجالزت نکشزد، وقتزی 

گزاهی انسزان شزهرت و مزوقيیّتی  چی ي را بلد نیست، برود یاد بگیرد و سمال کند. چون

شود. مردم او را عارف، دانا، بلندمرتبه و  اد مردم میقکند، مرجع نگاه و توجّه و اعتمیپیدا 

اي هزم هسزت، کسزانی کزه  کنند، او هم چی ي را بلد نیست. چی  ساده دانشمند تلّقی می

د و یزاد بگیزرد؛ امّزا توانند به او بگوینپاي صحبتر نشستند، بلدند. از آنها سمال کند، می

مانزد و بزا گوید: من از شاگردهاي وودم سمال کنم؟ و در جهزح مزیکشد، میوجالت می

در دین حیا وجود ندارد. یينزی چزه؟ یينزی در  «الديـن حياء ِ ل»رود نادانی از این عالم می

از  ي شرعی بلد نیستی، برو بپرس چه ایزرادي دارد؟فراگیري دین حیا وجود ندارد. مسأله

کشزی؟ یزك عمزر عمزح باطزح انجزام  ست بپرس. چرا وجالت میا دانی بلدکسی که می

وواهی رشد کنی؟ رشد تو مستل م تيلّم و نمی ؟دهی و فردا در درگاه الهی مييّبی. چرا می

یاد گرفتن است؟ چرا سختت است که بگویی بلد نیستم به مزن یزاد دهیزد؟ انسزان ایزن 

بلد نیست بگوید بلد نیستم شما که بلدي ممکن است فروتنی را داشته باشد وقتی چی ي 

محبّت کنی و به من یاد بدهی و من از شما یاد بگیرم؟ مزن اسزتاد دانشزگاهم، شزما هزم 

شود این را به مزن یزاد بزدهی؟ دانشجوي ترم اوّل، من این را بلد نیستم و شما بلدي، می

کند؟ اسزتاد وود بروورد می گونه با دانشجوي دانید چه اوري دارد وقتی یك استاد اینمی



 

 12 

داند دانم. از کسی که میسر کلاس چی هایی که بلد نیست را رُك و با شهامت بگوید نمی

هزایی کزه ایزن بپرس یا حاترم کمکت کنم با هم کتاب ورق ب نیم، یا بزه افزراد و سزایت

گزر لاعات در آن هست مراجيه کنیم و جوابر را پیدا کنزیم و هزر دو یزاد بگیزریم. و ااطّ

دانیزد چی ي را آن دانشجو واقيا  بلد است او بگوید به من هم یاد بده، من بلد نیستم. مزی

گونزه اسزت،  هاي دینزی مزا ایزناي دارد؟ آموزهروي آن دانشجو چه اور سازندهاین استاد 

داند یزاد بگیزریم. چزه دانیم راحت اعتراف کنیم و برویم از کسی که میچی ي را که نمی

گوینزد: مزا بلزد کننزد. نمزیدانند انکار میچی هایی را که نمی بلاي ب رگی است که افراد

گویند: اینهزا وجزود نزدارد، دروس اسزت. ویلزی از نیستیم، به آن نرسیدیم، نفهمیدیم. می

هاي عرفانی را ندیدید؟ اهح علم است، فقیزه، محزدّو و مفسزّر اسزت قبزول داریزم، آموزه

ه اسزت. چیز ي از مقامزات و حقزایق اهزح احترامر به جاي وود؛ امّا اهح این وادي نبود

دانزم، مزن در ایزن شود، ع ی م بگو من به این نرسیدم، این را نمزیميرفت به او گفته می

ي مزن ایزن نیسزت. چزرا انکزار کنم نه تکزيیب، رشزتهزمینه تخرصّ ندارم، نه تأیید می

 رسزیديتحقیق کزردي گویی اینها دروس، ویال بافی و ورافات است. تو کنی؟ چرا می می

اْ ام اءُ اعَْد  اسُ ال م »دانم اینها باطح است؟ ؟ یا به صرف اینکه چون من نمیبه اینها لُ مزردم  8«جََِ

 دانند. منکر و دشمن چی هایی هستند که نمی

ـبِْْ » پنج ؛ وَ ». ندحضر ت در پنجمی نواوت و ادبیات و روال کلام را تغییر داد «وَ علَكَُْ ْ بِالصَّ

بِْْ علَكَُْ ْ  بَْْ مِنَ اْ اِ فَ » بر شما باد به صبر «بِالصَّ چرا که هر آینه جایگزاه  «سِ مِنَ الجَْسَدِ اْ انِ كََلرَّ يملِ نَّ الصَّ
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ِِ وَ ل»صبر در رابطه با ایمان، مثح جایگاه سَر در رابطه با پیکرست.   َ ْْ ـ ََ  «سَ مَعَـهُ اْ  رَ جَسَـد  ل  

آیزد؟ بزه چزه ي دارد؟ چه کاري از آن بر مزیپیکري که سَر  بر تن نداشته باشد، چه ویر

ِِ وَ ل»وورد؟ درد می  ] َ ْْ ََ و در ایمانی که صبر همزراه آن نیسزت، هزیچ  «هُ  صَبَْْ مَعَـان  ليماِ   خ

ویري وجود ندارد. اگر چشم دووتی به اینکه ایمانت ویراتی براي تو داشته باشد، چه در 

اي، بزدان کزه اگزر قیامت امید به ایمانت بسزته چه در برز  وچه در باطن، چه در ظاهر، 

سزر، طور که پیکر بیصبر کنار این ایمان نباشد، هیچ ویري براي تو نخواهد داشت. همان

واصیت است، ایمان بی صبر هم همین است، هزیچ کزاري از حرکت و بی ي بییك جنازه

اي دارد. در مينزاي آید و هیچ واصیّتی ندارد. صبر وود  وادي بسیار گستردهآن بر نمی

قراري نشان تابی نکردن، کلافگی نشان ندادن، اظهار ناتوانی نکردن، بیاولّیه صبر یينی بی

ي صزبر در منازلی دارد. به کتاب شراب طهور مراجيزه کنیزد، ده مرتبزه ندادن. وود صبر

شود، صبر در برابر ميریت، صزبر در آنجا توتی  داده شده است. از اوّلین مرتبه شروع می

مقام طاعت و ت کیه، صبر در برابر مرائب و بلایا، صبر در دل نيمت و بروزورداري و بيزد 

نسان اهح صبر باشد. اهح صبر هم سه مرتبزه دارنزد. مراتب دیگر صبر یك به یك. اینکه ا

یك عدّه مترّبرند. متربّر چه کسی است؟ کسزی کزه بزا زور زدن و جزان کنزدن جلزوي 

گیزرد دهد. ویلی با وود  کشتی مزیگیرد و صبوري به ورج میهاي وود را میتابی بی

دهزد. ح نشزان مزیصبري نشان ندهد. با تکلّ  و تقلاّ از وود  صبر و تحمّکه از وود بی

شود. صابر کسزی کم صابر میشود. اگر مدّتی در تربّر مداومت کند کم فرد اوّل متربّر می

هاي عجیب و غریب را ندارد. عمح صزبر بزدون ها و کشتی گرفتناست که تقلاّ و زور زدن

ي کند؛ امّا اگر در مقزام صزابریّت هزم پزایمردزند و صبر میهاي زیاد از او سر میدشواري
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ي شزود و چیز ي کزه ملکزهي روحزی او مزیشود. صبر ملکه کم صبور مینشان دهد، کم

هزیچ هیچ تمهید و مقدمّاتی، بزیشود؛ بیباطنی انسان است، وود به وود از فرد صادر می

ي اوست. اوّل متربّر بيد صزابر و بيزد صزبور شود؛ چون ملکهتقلاّ و تلاشی از او صادر می

کند تا به درجات بالاي صبر آن ده من ل صبر هریك مينا پیدا می است. این سه مرتبه در

رسد. اوایح صبر این است که من بتوانم تحمّح کنم، چشم از ليّت یك ميریت بپوشم، می

ي ميریت نکنم، سختی یك طاعتی را براي وودم هموار کنم و آن طاعزت وودم را آلوده

هزا، نکنم، ریا نکنم، ابراز نکزنم. در سزختی را انجام دهم، جلوي وود را بگیرم و غرور پیدا

پلّزه تابی نکنم، ج ع و ف ع نکنم، بيد پلّهها کلافگی نشان ندهم، بیها و دشواريمحرومیّت

رود تا درجات بالاي صبر که صزبر در مقزام محبّزت اسزت؛ اینکزه در اوج عشزق و بالا می

قراري از وودت نشان ی، بیدلدادگی صابر باشی، صبور باشی، کلافگی از وودت نشان نده

قزراري نکنزی. ندهی، در اوج عشق، شیدایی و دلباوتگی قرار وزودت را حفز  کنزی، بزی

هزا و شزرط ادب را هاي وودت را بگیري، بتوانی چهارچوبتابیبتوانی جلوي کلافگی و بی

وواهم وارد  شوم. محب باید جلزوي ویلزی حف  کنی. اینها در بحث محبّت است، نمی

ي صبر، صبر محبّی است که به وصال رسیده و بيزد را بگیرد و شاید بالاترین درجهچی ها 

کنزد. بزه ميشزوق رسزیده و حزالا ميشزوق بزه او از وصال، محبوب به او امر به فراق مزی

وواهزد از محبزوب جزدا شزود. از یزك طزرف گوید: برو. حال مزیدهد و میمأموریت می

ي شزود؛ امّزا از یزك طزرف همزهند و جزدا مزیکوواهد، اطاعت میرتایت ميشوق را می

وجود  ملتهب و عطشناك آن وصلی است که قبلا  چشیده است. این فراق بيد از وصزح 

داند چه صبر سنگینی است. این بزراي منز ل دهزم صزابران در است و صبر بر او ودا می
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ین مقام اشاره به هم ي دعاي کمیح امیرالمممنینالله است. شاید این جملهسلوك الی

تُ »صبر است که به ودا عرته داشت:  لیَ وَ رَبّم صَبَْْ ْْ كردِی وَ مَ ِْكَ   علََ   اِلهَِیی وَ س َ فكََيْـَ  اصَْـبُِْ   عـَذا

مُْ  »عزيابی کزه  بزر گیرم که بر عياب تو صبر کزردم ««علََ فِراقِـكَ  ـماواتُ وَ الْرَُْْ    لَُ   ل تقَُـ  «السَّ

هُ ل يَ »  ها و زمین تاب مقاومت آن را ندارندآسمان ّـَ ن َِ ـكَ لَِ َِ  «كُـْنُ اِلم عَـنْ ضضََـبِكَ وَ انتِْقامِـكَ وَ 

شمه گرفته است. گیرم بر همزان چرا که آن عياب از سخط، وشم، انتقام و غضب تو سرچ

چگونه بر فراق، هجران و دوري تو صزبر کزنم. ایزن  9«فِراقِـكَ  علَٰ فكََيَْ  اصَْبُِْ »صبرکردم هم 

 محبوب به او گفته: برو دسزت ولزق را بگیزر. صبر محبی است که به وصال رسیده و حالا

برو ولق را هدایت کن. و حالا باید از آغو  ميشوق براي دستگیري، راهنمایی و هزدایت 

ـبِْْ »فرمودند:  ولق بیرون بیاید. صبر درجات و مراتبی دارد و امیرالمممنین  «وَ علَـَكُْ ْ بِالصَّ

کلید فرج، صزبر اسزت.  «رجالفَ  فتاحُ مِ  بُْ الصم »اگر بخواهی به هر چه برسی کلید  صبر است. 

وواهی در کارت گشایر ایجاد شود، چه گشایر کارهاي ظاهري مادي دنیزوي، چزه می

اگر قبضزی آمزد،  11«رجالفَ  فتاحُ مِ  بُْ الصَّ »گشایر کارهاي اوروي، چه گشایر حالات مينوي 

شود. از ته میدهد، حال عبادت از او گرفصابر باشد. گاهی به سالك حالت قبض دست می

شزود، در قزبض عجیزب و غریبزی شود. توفیقات از او سلب میوود  متنفّر و من جر می

اگزر  «رجالفَـ فتاحُ مِ  بُْ الصَّ »گیرد، اینجا جاي صبر است. در حالت قبض باید صابر باشد قرار می

دهد و حالات وو  مينوي صابر باشد کلید فرج است. بيد حالت بسط بر انسان دست می

اي دارد. صزابر اليادهي مقامات، صبر جایگاه ویژه و فوقآید. در همهایر پیر میدوباره بر

                                                 

 کمیل.دعایالجنان،مفاتیحقمی،محدثّو762ص،8جالاعمال،اقبالطاووس،بنسیدّ. 9

 .77ص،02جبحار،مجلسی،و967ص،86جالبلاغه،نهجشرحالحدید،ابیابن. 11
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بودن، وابت قدم بودن، میدان را والی نکردن، پایمردي داشتن در مسیر بندگی و عبودیت 

ـبِْْ  »حضرت حق، استوار بودن ليا فرمود:  ـبَْْ مِـنَ اِ فـَ»بر شما باد به صبر  «علَكَُْ ْ بِالصَّ انِ يمـلِ اْ  نَّ الصَّ

َ وَ ل» مانزد.به پیکر می هر آینه صبر در رابطه با ایمان مثح سر نسبت «سِ مِنَ الجَْسَـدِ اْ كََلرَّ  ْْ ـ ََ  

ِِ وَ ل»پیکري که سر همراهر نباشد ویري نزدارد  «سَ مَعَـهُ اْ  رَ جَسَد  ل ِِ   ] َ ْْ ـ ََ  صَـبَْْ ان  ليمـاِ   خ

 باشد ویري در آن نیست.  نصبر در آن ایمانی هم که  «هُ مَعَ 
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